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 ٤دهيچك

زراره ابن اعین از کسانی است که حجم زیادی از نقل روایات شیعه را به  در میان اصحاب ائمه
باشد. علاوه برکثرت نقل، در نزد خود اختصاص داده. تعداد روایات ایشان حدود سه هزار حدیث می

یادی که در مدح ایشان وارد شده در شأن کمتر از جایگاه ویژه برخوردار بوده. روایات ز امام صادق
اند. در مقابل کسی از اصحاب وارد شده. تاجایی که اکثر فقها وثاقت و اعتبار زراره را مسلم دانسته

شدت ذم  نیز وارد شده. این روایات هم از لحاظ روایات ذم و حتی لعن ایشان توسط امام صادق
فقهایی شیعه در حل تعارض این دو دسته روایات، روایات  باشد.و هم از لحاظ کثرت قابل توجه می

بودن  ایاند و برای توجیه روایات ذم راحلهای مانند تضعیف سند روایات ذم، تقیهمدح را مقدم دانسته
ای مربوط به گرایش اند. در میان روایات ذم دستهروایات ذم یاحتی جعلی بودن آنها را مطرح نموده

مورد نقد واقع  باشد با اعتقادات شعیه همسویی نداشته و از طرف ائمهیکلامی خواصی زراره م
در توجیه این دسته از روایات راحلهای دیگری نیز توسط برخی از محققین مطرح شده. که در  .شده

این تحقیق مورد نقد و بررسی قرار گرفته. راحل اول عدم فهم درسته اصحاب از مقصود زراره در 
باشد که شواهدی نیز برای آن اقامه شد. راحل دیگری را برخی نقل کردن که عل میاستطاعت قبل از ف

روایات ذم وارده شده، جریان سازی مخالفین زراره برعلیه او بوده و شواهید نیز برای آن اقامه شده. 
 باشد نه نسبت به شخص زراره.راحل سوم این است که ردهای وارد شده نسبت رای و نظر زراره می
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 يمقدمات يمبحث اول: مباحث

 قبل از ورد به بحث اصلی لازم مختصری در معرفی شناس نامه ای زراره مطالبی را مطرح کنیم

 شناسنامه زراره .١

در » عبد الربه«نوان و این ع )۲۰۹ه.ق.، ص ۱۴۲۰(طوسی، محمد بن حسن، بوده » عبدربه«نام زراره 
چنانکه شیخ نقل » عبد ربه بن أعین«منابع رجالی مشترک بین چهار شخص ذکر شده: اول 

، (طوسی»عبد ربه بن أبی میمون ابن یسار الأسدی«دوم  (همان)کند اسم زراره عبد ربه بوده.می

ه.ش.، ج  ۱۳۷۲ (خوئی، سید ابوالقاسم،».عبد ربه بن رافع«سوم  )۲۴۳ه.ق.، ص ۱۴۲۰محمد بن حسن، 

 )۲۴۴، ه.ق ۱۴۲۷(طوسی، محمد بن حسن، ».الغزالی الکوفی (عبدویه)عبد ربه «چهارم  )۲۸۸ص  ۹
از این چهار نفر فقط زراره توثیق دارد و سه نفر دیگر مجهول است. ایشان در مورد اسم 

یا « الله کند. قال أبا عبد کند که نجاشی آن را نقل میخود از امام صادق نیز روایتی نقل می
زرارة إن اسمك فی أسامی أهل الجنة بغیر ألف قلت نعم جعلت فداك اسمی عبد ربه و لکنی 

 ».لقبت بزرارة
 )۸۶۱ق، ص  ه ۱۴۱۷(نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، بضم الزای المعجمة،» زرارة« لقب:

فر رک بین سه نلقب ایشان بوده که در تمام روایات با این عنوان مطرح است. این عنوان مشت
زرارة بن لطیفة أبو عامر «)۲۵۷، ص ۷ه.ش، ج ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم،».زرارة بن أوفی«بوده. 

زرارة بن أعین بن « )۲۷۴۵ش ۲۱۱ه.ق.، ص، ۱۴۲۷(طوسی، محمد بن حسن، »الحضرمی الکوفی
بن  لالسیمین بن أسعد بن همام بن مرة بن ذه (السمین)سنسن مولی لبنی عبد الله بن عمرو 

 )۱۷۵ه.ش، ص  ۱۳۶۵(نجاشی، احمد بن علی، . » شیبان أبو الحسن
 )۲۰۹ه.ق، ص  ۱۴۲۰(طوسی، محمد بن حسن، اباالحسن، ابا علی کنیه ایشان

(بفتح الیاء المثناة التحتانیة)(نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، » اَعیَن«نسب ایشان از  نسب:

قل شیخ اعین عبدی ورمی بوده نزد یکی از باشد. طبق نمی» بن سنس« )۸۶۱ه.ق، ص۱۴۱۷
به  )۲۰۹ه.ق، ص۱۴۲۷(طوسی، محمد بن حسن، مردان قبیله بنی شیبان قرآن آموخته و آذاد شد 

 ۱۴۲۱(عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، اعتبار آن قبیله که نسبت شیبانی هم به زاره داده شده



     ) یانحراف اعتقاد اتی(روا اتیدر روا نیذم زرارة بن الاع ینقد و بررس

 

عین شخصی ایرانی بوده که قصد داشته نزد اگرچه برخی نقل کردند که ا )۹۸۰، ص ۲ق، ج ه
برود تا با دست حضرت اسلام بیاورد در مسیر راه گرفتار مردمی از بنی شیبان  امیرالمومنین

، نقل از تکملة رسالة ۲۲۶، ص۱۷، ج(بالعربیه) بیت(جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل گردد.می
 أبی غالب للغضائری) 

المهملة و إسکان النون و بعدها سین مهملة و بعدها بضم السین » سنسن«جد ایشان
که یک راهیب رومی بوده میباشد. البته  )۸۶۱ه.ق، ص۱۴۱۷(نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، نون

 طبق این نقل ایرانی نمی شود.
کرده. زندگی می و امام جعفر الصادق زراره در طبقه امام محمد باقر طبقه و روایات:

از دنیا رفته است. طبق تقسیم علامه مجلسی ایشان  ار کمی بعد از امام صادقبا فاصله بسی
گیرد. روایات که از زراره با عنوان زراره نقل شده به دو هزار نود در طبقه چهارم و پنجم قرار می

 )۲۴۷ص  ۷ه.ش، ج  ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم،رسد.چهار روایت می
رماید لزرارة مصنفات منها: کتاب الإستطاعة فمی شیخ طوسی کتب و مصنفات راوی:

فرماید که قال أبو جعفر نجاشی نیز می )۲۱۰ه.ق.، ص  ۱۴۲۰(طوسی، محمد بن حسن، و الجبر.
(نجاشی، احمد بن : رأیت له کتابا فی الاستطاعة و الجبر.محمد بن علی بن الحسین بن بابویه

 )۱۷۵ه.ش، ص  ۱۳۶۵علی، 

 مذهب و گرايشات .٢

ور است ایشان از بزرگان شعیه دوازده امامی بوده. چنانکه در توثیق ایشان روایات آنچه مشه
 مدح از ائمه معصومین و رجالین نقل شده.

در تنقیح المقال آمده که ایشان در ابتدا عامی بوده و بعدا هدایت به مذهب حق شده و 
 شاهد نیز ذکر فرموده. 

ی الحقّ کما یکشف عن ذلک ما مرّ نقله ان زراره کان فی الاصل عامیّا ثمّ اهتدی ال
فی ترجمه الحکم بن عیینه عن الکشی عن علیّ بن الحسن بن فضّال انّه کان قال 
کان الحکم من فقهاء العامّه و کان استاد زراره و حمران و الطیّار قبل ان یروا هذا 

امیّا ثمّ الامر و ببالی انّی وجدت فی البحار ایضا انّ زراره کان فی ابتداء امره ع
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(مامقانی عبدالله،  استبصر و اهتدای و مهن یهدی الله فهو المهتدی الثانی
 )۴۴۵، ۱ه.ش، ج۱۳۸۱

شود که ایشان در در برخی از مباحث کلامی گرایش امّا از برخی نقل ها استفاده می 
خواصی داشتند و با متکلمین زمان خودش همسویی نداشته است. در بحث استطاعت و فاعل 

نظریات از ایشان نقل شده که از جانب ائمه مورد رد قرار گرفته. بحث مفصل آن در  مختار
 بررسی روایات ذم خواهد آمد انشا الله. 

 توثيق  .٣

زراره از شخصیات های بسیار تأثیر گزار بر مذهب شیعه است که مدایحی در کلام ائمه 
اب ائمه ذکر شده. در حدیثی معصومین در شأن ایشان وارد شده که در شأن کمتر کسی از اصح

خداوند زرارة بن اعین را رحمت «نقل شده که حضرت فرمودند:  صحیح از امام صادق
 ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر، » رفت.کند! اگر زراره و همانند وی نبودند، احادیث پدرم از بین می

 )۳۴۸ه.ق.، ص 
عدها اصحاب اجماع که ب و امام صادق کشی وی را در زمره اصحاب خاص امام باقر

زرارة «روایات مدح  ،)۲۲۷، ص۸ه.ش،  ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم،نام گرفتند قرار داده است. 
و پنج مورد است که در این روایات، وی به طور صریح یا ضمنی در مجموع، بیست » بن اعین

د به همراه دیگران تنهایی و در یازده موربه» زراره«مورد مدح قرارگرفته است که در چهارده مورد 
 طور صریح با عباراتیالقدر در روایاتی بهشده است. این راوی جلیلمورد توثیق جمعی واقع

حواری «و » نجوم شیعتی«، »اوتاد الأرض و أعلام الدین«، »السابقون السابقون«چون هم
ه.ق، ج  ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر، مدح شده است.» و جعفر بن محمد محمد بن علی

 ،)۳۴۸ص  ،۱
است. ذم وی تا واقع شده اما از طرف دیگر، در روایاتی زراره مورد ذم شدید و گاهی لعن 

ما احدث احد فی الاسلام ما «در باره وی نقل شده است:  حدی است که از امام صادق
 ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر،»شر من الیهود و النصاری«و یا وی را » احدث زراره لعنه الله

 کنند.معرفی می ،.،)۳۸۱ص ، ۱ه.ق.ج
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حدود سی عدد روایت برذم ایشان در رجال کشی نقل شده که آقای خوئی آنها را به سه 
) برخی از روایات ۲۳۰، ص ۱۷، ج(بالعربیة) (مجلة فقه أهل البیتکند.دسته تقسیم می

حال از دلالت دارد که ایشان نسبت به امامت امام کاظم علیه سلام در شک بودند و در این 
دینا رفتند. دسته دیگر روایاتی از زراره نقل شده که با ایمان شیعه منافات دارد. برخی از این 

باشد. دسته سوم روایاتی که در آنها زراره از طرف امام امورد مربوط به مسئله کلامی زراره می
 مورد قدح و حتی لعن واقع شده.

وثاقت و جلالت ایشان است که نیاز به با این همه آنچه در نزد فقهای شیعه مسلم است 
ای را بخاطر ضعف سند نپذیرفته اند و آن دسته از روایات بحث ندارد. در حل روایات ذم عده

اند توسط فقها ومحدثین هم که مشکل سندی ندارند چون در مقابل امر مسلم قرار داگرفته
آنچه در حمل این  )۲۳۸، ص۸ه.ش، ج ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم،اند.شیعه حمل و توجیه شده
باشد. شواهدی تاریخی و روایی نیز برای آن وجود ای بودن آنها میروایات مطرح شده تقیه

راحل دیگر که مطرح شده عدم توان معارضه این دسته روایات در مقابل روایات  (همان)دارد. 
 ی است که بر گرایشگیرد روایاتباشد. امّا مطلبی که در اینجا مورد بررسی قرار میمدح می

مورد پذیرش قرار  کلامی خواص ایشان یا انحراف کلامی دلالت دارد که از طرف ائمه
نگرفته است و تعبیرهای تندی مانند لعن در در شأن ایشان صادر شده. لذا در این مختصر 

 گیرد.راحل حمل و توجیه این روایات مورد برسی قرار می

 كلامي زراره مبحث دوم: روايات دال بر انحراف

حدثنی حمدویه و إبراهیم ابنا نصیر قالا حدثنا العبیدی عن هشام بن إبراهیم . ۱
کیف تقولون فی «:الختلی و هو المشرقی قال قال لی أبو الحسن الخراسانی

الاستطاعة بعد یونس فذهب فیها مذهب زرارة و مذهب زرارة هو الخطاء فقلت لا و 
رارة فی الاستطاعة و قول زرارة فیمن قدر و نحن منه لکنه بأبی أنت و أمی ما یقول ز

براء و لیس من دین آبائك و قال الآخرون بالجبر و نحن منه براء و لیس من دین آبائك 
و «و سأل عن قول الله عز و جل  ء تقولون؟ قلت بقول أبی عبد الله قال فبأی شی

د الله عته؟ قال فقال أبو عبما استطا» لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا
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 صحته و ماله فنحن بقول أبی عبد الله نأخذ قال صدق أبو عبد الله  هذا هو
 )۱۴۶ه.ق،ص  ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر.،»الحق.

حدثنی طاهر بن عیسی الوراق قال حدثنی جعفر بن أحمد بن أیوب قال حدثنی . ۲
جران عن علی بن أبی حمزة عن أبو الحسن صالح بن أبی حماد الرازی عن ابن أبی ن

قال قلت الذین آمنوا و لم یلبسوا إیمانهم بظلم؟ قال  أبی بصیر عن أبی عبد الله 
أعاذنا الله و إیاك من ذلك الظلم قلت ما هو؟ قال هو و الله ما أحدث زرارة و أبو 

 ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر.،.حنیفة و هذا الضرب قال قلت الزنا معه؟ قال الزنا ذنب
 )۱۴۶ه.ق، ص : 

فرمودند ه این روایت ضعیف است حداقلش از جانب علی بن أبی  مرحوم آقای خوئی
 ، )۲۴۶، صفحه: ۸ه.ش، جلد:  ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم،حمزه

حدثنی محمد بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی عن حفص مؤذن علی بن . ۳
الذین آمنوا و لم  اللهیقطین یکنی أبا محمد عن أبی بصیر قال قلت لأبی عبد 

یلبسوا إیمانهم بظلم؟ قال أعاذنا الله و إیاك یا أبا بصیر من ذلك الظلم ذلك ما ذهب 
 فیه زرارة و أصحابه و أبو حنیفة و أصحابه.

 (همان)در سند این روایت نیز فرمودند که حفص الموذن مجهول است.
بی القاسم أبو عبد الله حدثنی أبو جعفر محمد بن قولویه قال حدثنی محمد بن أ. ۴

: إن زرارة المعروف بماجیلویه عن زیاد بن أبی الحلال قال: قلت لأبی عبد الله 
روی عنك فی الاستطاعة شیئا فقبلنا منه و صدقناه و قد أحببت أن أعرضه علیك. 
فقال: هاته قلت: فزعم أنه سألك عن قول الله عز و جل و لله علی الناس حج البیت 

. فقلت: من ملك زادا و راحلة. فقال: کل من )۹۷(آل عمرام، ایه لیه سبیلامن استطاع إ
ملك زادا و راحلة فهو مستطیع للحج و إن لم یحج؟ فقلت: نعم. فقال: لیس هکذا 
سألنی و لا هکذا قلت، کذب علی و الله کذب علی و الله لعن الله زرارة لعن الله 

ه زاد و راحلة فهو مستطیع للحج؟ قلت: و زرارة لعن الله زرارة إنما قال لی من کان ل
قد وجب علیه قال فمستطیع هو. فقلت: لا حتی یؤذن له. قلت: فأخبر زرارة بذلك. 

 قال: نعم.
 و سکت عن لعنه قال زیاد: فقدمت الکوفة فلقیت زرارة فأخبرته بما قال أبو عبد الله
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کم هذا لیس له بصیرة فقال: أما إنه قد أعطانی الاستطاعة من حیث لا یعلم و صاحب 
 )۱۴۷ه.ق، ص  ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر.،بکلام الرجال.

حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنی جبریل بن أحمد قال حدثنی محمد بن  .۵
عیسی بن عبید قال حدثنی یونس بن عبد الرحمن عن عمر بن أبان عن عبد الرحیم 

قل لهما ما هذه البدعة التی ایت زرارة و بریدا ف القصیر قال قال لی أبو عبد الله
قال کل بدعة ضلالة؟ قلت: له إنی أخاف  ابتدعتماها؟ أ ما علمتما أن رسول الله 

. فقال: و منهما فأرسل معی لیثا المرادی. فأتینا زرارة فقلنا له ما قال أبوعبد الله 
شی، (کأبدا. الله لقد أعطانی الاستطاعة و ما شعر فأما برید فقال لا و الله لا أرجع عنها

 )۱۴۸ه.ق، ص  ۱۴۰۴محمد بن عمر.،

ه.ش، ج  ١٣٧٢(خوئی، سید ابوالقاسم،در سند این روایت أبان مجهول و عبدالرحیم مهل است
 ،)۲۴۸، صفحه: ۸

حدثنی أبو الحسن محمد بن بحر الکرمانی الدهنی النرماشیری قال و کان من  .۶
 زری قال حدثنا یعقوب بن یزیدالغلاة الحنقین قال حدثنی أبو العباس المحاربی الج

إِنَّ زُرَارَةَ  قال حدثنا فضالة بن أیوب عن فضیل الرسان قال: قیل لأبی عبد الله 
خَذَ عَنْكَ 

َ
هُ أ نَّ

َ
عِی أ صْنَعُ بِهِمْ وَ هَذَا الْمُرَادِی بَینَ یدَی  یدَّ

َ
الاِسْتِطَاعَةَ قَالَ لَهُمْ عفرا کَیفَ أ

عْ 
َ
رَیتُهُ وَ هُوَ أ

َ
هُمَّ لَوْ وَ قَدْ أ ی سَاحِرٌ، فَقُلْتُ اللَّ نِّ

َ
ضْمَرَ أ

َ
رْضِ فَشَكَّ وَ أ

َ
مَاءِ وَ الأْ مَی بَینَ السَّ

عْینَ بْنِ سِنْسِنَ، قِیلَ فَحُمْرَانُ قَالَ حُمْرَانُ لَیسَ 
َ
جَة لَوَسِعَهَا آلُ أ مُ إِلاَّ سُکُرُّ لَمْ تَکُنْ جَهَنَّ

 )۱۴۸ه.ق، ص  ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر.،مِنْهُمْ. 
محمد بن مسعود قال حدثنی محمد بن عیسی عن حریز قال خرجت إلی فارس  .۷

و خرج معنا محمد الحلبی إلی مکة فاتفق قدومنا جمعا إلی حین. فسألت الحلبی 
ما تقول فی  ء. قال نعم جئتك بما تکره. قلت لأبی عبد الله فقلت له أطرافنا بشی

آبائی فقلت الآن ثلج عن صدری و الله لا الاستطاعة؟ فقال لیس من دینی و لا دین 
أعود لهم مریضا و لا أشیع لهم جنازة و لا أعطیهم شیئا من زکاة مالی قال فاستوی أبو 

 جالسا و قال لی کیف قلت؟ فأعدت علیه الکلام فقال أبو عبد الله  عبد الله 
فکیف  یقول أولئك قوم حرم الله وجوههم علی النار فقلت جعلت فداك کان أبی 

شی، (کقلت لی لیس من دینی و لا دین آبائی؟ قال إنما أعنی بذلك قول زرارة و أشباهه.
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 )۱۵۰ه.ق، ص ۱۴۰۴محمد بن عمر.،

گفته شده که در سند این روایت اعتشاش وجود دارد زیرا اولاًمحمدبن عیسی قاعدتا 
، د الحلبیباید از حریز با واسطه نقل روایت کند. ثانیاً ممکن است که مراد از محم

ابن عبیدالله ابن علی الحلبی یا محمد بن علی برادر عبیدالله باشد که از حلب به 
(حسن المصطفوی، تعلیقه رجال سمت سجستان و فارس و مکه خارج شد. 

 )۱۵۰تا، صبی ،کشی(اختیار معرفه الرجال)
حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنی جبریل بن أحمد قال حدثنی محمد بن . ۸

ن عبید قال حدثنی یونس بن عبد الرحمن عن عمر بن أبان عن عبد الرحیم عیسی ب
ایت زرارة و بریدا فقل لهما ما هذه  (علیه السلام)القصیر قال قال لی أبو عبد الله 

قال کل بدعة ضلالة؟ قلت له  البدعة التی ابتدعتماها؟ أ ما علمتما أن رسول الله 
 دی فأتینا زرارة فقلنا له ما قال أبو عبد الله إنی أخاف منهما فأرسل معی لیثا المرا

فقال و الله لقد أعطانی الاستطاعة و ما شعر فأما برید فقال لا و الله لا أرجع عنها 
 )۱۴۸ه.ق، ص۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر.،أبدا.

حدثنی محمد بن مسعود قال حدثنی جبریل بن أحمد عن محمد بن عیسی عن  .۹
میرة عن عامر بن عبد الله بن جذاعة قال قلت لأبی علی بن الحکم عن سیف بن ع

إن امرأتی تقول بقول زرارة و محمد بن مسلم فی الاستطاعة و تری  عبد الله 
ء فی ولایة قال فجئت إلی رأیهما؟ فقال ما للنساء و الرأی و القول لها أنهما لیسا بشی

 )۱۶۸ه.ق، ص ۱۴۰۴(کشی، محمد بن عمر.،امرأتی فحدثتها فرجعت عن ذلك القول.
حدثنی محمد بن مسعود قال حدثنی جبریل بن أحمد عن محمد بن عیسی بن . ۱۰

یقول یا أبا الصباح هلك  عبید عن یونس عن أبی الصباح قال سمعت أبا عبد الله 
المترئسون فی أدیانهم منهم زرارة و برید و محمد بن مسلم و إسماعیل الجعفی و 

 )۱۶۹ه.ق، ص ۱۴۰۴عمر.، (کشی، محمد بنذکر آخر لم أحفظ.

از مجموع روایات مذکور عده از آنها که ورایت دو،سه، پنج و هفت مشکل سندی دارند 
لزا توان مقابله با روایات صحیح السند مدح را ندارند. اما تعارض شیش روایت دیگر نیز به 

 شرح زیل توجیه گردیده.
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 توجيه و حمل روايات دال برانحراف كلامي زراره

ده روایات که در این موضوع وارد شده چهار روایت مشکل سند دارد لذا مورد قبول  از مجموع
واقع نمی شود. نستب به الباقی نیز باید گفت که چون وثاقت و جلالت زراره امر مسلم است، 

 باید حمل و توجیه شود. در حمل این روایت سه نظریه مطرح شده.

 د نظر زرارهاحتمال عدم فهم درست از معني استطاعت م .١

باتوجه به اینکه این روایت در مورد موضوع استطاعت مکلف وارد شده و استطاعت نیز از مباحث 
کلامی مطرح در آن عصر بوده که زراره نیز نظر خودرا در میان اصحاب بیان میفرمودند. ولی 

 ای من جمله همین ناقلین روایات فهم درست از معنی استطاعت مد نظر زراره پیداعده
داند. در حالی که استطاعت مد نظر زراه عین کردند و فهم غلط خود را به ایشان نسبت مینمی

اند، ولی بخاطر دقیق بودن مطلب برخی از همان چیزی است که امام صادق بیان فرموده
نقل  اصحاب بیان زراره را درست متوجه نمی شدند و همان فهم غلط خود را برای امام

شد. و شاهد براین مطلب روایاتی نیز وارد شده که انب ائمه مورد رد واقع میکردند که از جمی
 خود زراره تصریح کرده راوی فهم صیح از استطاعت نداشته و فهم غلط خود را بیان کرد.

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
لِ قَالَ: قُلْتُ لأِ بِی الْحَلاَّ

َ
یادِ بْنِ أ إِنَّ زُرَارَةَ رَوَی عَنْكَ فِی  عَنْ زِ

عْرِضَهُ عَلَیكَ فَقَالَ هَاتِهِ 
َ
نْ أ

َ
حْبَبْتُ أ

َ
قْنَاهُ وَ قَدْ أ الاِسْتِطَاعَةِ شَیئاً فَقَبِلْنَا مِنْهُ وَ صَدَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَ 
َّ
لَكَ عَنْ قَوْلِ الل

َ
هُ سَأ نَّ

َ
تُ زَعَمَ أ

ْ
اسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ  فَقُل ی النَّ

َ
هِ عَل

َّ
وَ لِل

 فَقُلْت مَنْ مَلَكَ زَاداً وَ رَاحِلَةً فَقَالَ کُلُّ مَنْ مَلَكَ زَاداً وَ رَاحِلَةً اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً 
ا 

َ
لَنِی وَ لاَ هَکَذ

َ
ا سَأ

َ
فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ یحِجَّ فَقُلْت نَعَمْ فَقَالَ لَیسَ هَکَذ

هِ  بَ عَلَی وَ اللَّ
َ

هِ کَذ بَ عَلَی وَ اللَّ
َ

مَا قَالَ لَ  قُلْتُ کَذ هُ زُرَارَةَ إِنَّ هُ زُرَارَةَ لَعَنَ اللَّ عَنَ اللَّ
لِی مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ قُلْتُ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیهِ قَالَ 

لِكَ قَ 
َ

خْبِرُ زُرَارَةَ بِذ
ُ
ی یؤْذَنَ لَهُ قُلْتُ فَأ یافَمُسْتَطِیعٌ هُوَ قُلْتُ لاَ حَتَّ دٌ الَ نَعَمْ قَالَ زِ

هِ 
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أ

َ
قِیتُ زُرَارَةَ فَأ

َ
وَ سَکَتُّ عَنْ لَعْنِهِ  فَقَدِمْتُ الْکُوفَةَ فَل

ا لَیسَ لَهُ 
َ

عْطَانِی الاِسْتِطَاعَةَ مِنْ حَیثُ لاَ یعْلَمُ وَ صَاحِبُکُمْ هَذ
َ
هُ قَدْ أ مَا إِنَّ

َ
قَالَ أ

 بِکَلاَمِ الرّجلِ  بَصِیرَةٌ 
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گفتم به راستی که زراره چیزی از شما درباره  گوید به امام صادقزیاد می
استطاعت نقل کرده، پس ما از او پذیرفتیم و او را تصدیق کردیم، و واقعا دوست دارم 

ه (آن چحضرت فرمود (تا شما آن را تأیید فرمایید.)که آن مطلب را بر شما عرضه کنم 
پندارد که او درباره این گفته خدای عز و پس گفتم زراره چنین می .بیاور زراره گفته)

و برای خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است [البته بر] «جل از شما پرسیده که 
زاد  کسی است که (حج بر)پس شما پاسخ دادی » کسی که بتواند به سوی آن راه یابد

آیا کسی که زاد و راحله داشته باشد پس و راحله داشته باشد. پس او از شما پرسیده 
(زیاد او مستطیع است هر چند حج انجام نداده باشد؟ شما پاسخ فرمودی آری 

حضرت در پاسخ من فرمود: نه این چنین زراره از من پرسیده و نه این چنین  گوید)می
، هام، سوگند به خدا بر من دروغ بسته، سوگند به خدا بر من دروغ بستمن پاسخ داده

از من پرسید: کسی که  (زراره)همانا  .خدا زراره را لعنت کند، خدا زراره را لعنت کند
او برای حج مستطیع است؟ پاسخ دادم: حج بر او  (آیا)زاد و راحله داشته باشد پس 

پس او مستطیع است؟ پاسخ  (اگر حج بر او واجب شده)پرسید:  .واجب گشته است
گوید به (زیاد می.(مستطیع نیست)اذن داده نشده  خدا)(از سوی دادم: نه، تا وقتی که 

گاه کنم؟ حضرت فرمود: آری )امام صادق زیاد  .گفتم: زراره را از این مطالب آ
 گوید پس به کوفه آمدم و زراره را ملاقات کردم و آن چه را که امام صادقمی

زراره پس از  (دمسکوت کر (توسط امام)از لعن او  (اما)فرموده بود به او خبر دادم. 
گاه باشید که امام  شنیدن سخنان من روی به دیگران کرده و) ر د (با این بیانش)گفت آ

به  شوند)(و مردم عادی متوجه آن نمیشود واقع استطاعت را از جایی که دانسته نمی
شما، به سخنان آن مرد  (و رفیق)این صاحب  (لکن)و  (و آن را تأیید کرده)من داده 
 را ندارد. (و زیرکی لازم)بینش  )م صادق(یعنی اما

چرا که زراره  .شود که مقصود زراره برای همگان روشن نبوده استاز این روایت روشن می
از این کلام امام همان استطاعتی را درک کرده که نظر خودش بوده و حال آن که راوی در این 

 :احادیث دیگر نیز شاهد داردعدم درک اصحاب از مبنای زراره در  .زمینه بصیرتی نداشته
هِ  بُو عَبْدِ اللَّ

َ
حِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ قَالَ أ یداً وَ قُلْ لَهُمَا مَا  عَنْ عَبْدِ الرَّ ائْتِ زُرَارَةَ وَ بُرَ

هِ  نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
 مَا عَلِمْتُمْ أ

َ
قَالَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی  هَذِهِ الْبِدْعَةُ أ
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َ
بُو عَبْدِ أ

َ
تَینَا زُرَارَةَ فَقُلْنَا لَهُ مَا قَالَ أ

َ
رْسَلَ مَعِی لَیثَ الْمُرَادِی فَأ

َ
خَافُ مِنْهُمَا فَأ

هِ  هِ لاَ  اللَّ یدٌ فَقَالَ وَ اللَّ ا بُرَ مَّ
َ
عْطَانِی الاِسْتِطَاعَةَ وَ مَا شَعَرَ وَ أ

َ
هِ لَقَدْ أ فَقَالَ وَ اللَّ

بَداً 
َ
رْجِعُ عَنْهَا أ

َ
 .أ

هر بخش نخست روایت این است که امام صادق زراره و برید را به خاطر مبنایشان ظا
اما انتهای حدیث بیانگر این است که آن چه زراره از کلام امام فهمیده، با آن  .فرمایدتوبیخ می

زراره مدعی است که مستندش در استطاعت  .اند متفاوت استچه روایان حدیث متوجه شده
اش بُرَید هم با شخصیت فوق العاده .ولی روای متوجه آن نشده است کلام خود امام است

همه اینها قراین این امر است که  .کند هرگز از استطاعت دست برنخواهد داشتتأکید می
 مطلب زراره در حد درک همگان نبوده است.

کند یا نقد: این احتمال با تصریح فرمایش حضرت که عمل زراره مصداق ظلم معرفی می
فرستد تا زراره و برید را از عملش منع کند قابل جمع ن روایتی که شخصی را حضرت میآ

نیست. زیرا نمی شود گفت که امام مقصود زراره را از استطاعت نفهمیده باشد. ثانیا بر فرض 
کنند باتوجه به جایگاه که که دیگران مقصود زراره نفهمیده باشد امّا به محضر امام مراجعه می

کرد نه اینکه زراره و برید نزد امام صادق داشتند،حضرت قطعا فهم درست مطلب بیان میزراره 
 مورد لعن و سرزنش قرار دهند.

جواب: کلام امام در اینگونه موارد به صورت صریح نظر زراره را رد کرده ناظر به همان نظر 
رای امام علیه سلام نقل و رای بوده که ناقلان قول زراره از کلام ایشان فهمیده بود و آن را ب

کردند. حضرت نیز براین اینکه این فهم غلط رواج پیدا نکند و مردم ملتزم به آن نشوند لذا می
در روایتی از امام صادق خطاب به حمزة بن دادند. چنانکه قائل آن را مورد مذمت قرار می

از زراره نقل کرده اند  حمران، برادرزاده زراره، نیز تأکید شده است که حضرت از آنچه دیگران
 برائت جسته است، نه از خود زراره.

حدثنی حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید عن ابن أبی عمیر 
بلغنی أنك برئت  عن عبد الرحمن بن الحجاج عن حمزة قال قلت لأبی عبد الله 

و یذکرون و یروون  من عمی یعنی زرارة؟ قال فقال أنا لم أبرأ من زرارة لکنهم یجیئون
 ء. عنه فلو سکت عنه ألزمونیه فأقول من قال هذا فأنا إلی الله منه بری
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محمد بن مسعود قال حدثنی عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثنی الوشاء عن ابن 
خداش عن علی بن إسماعیل عن ربعی عن الهیثم بن حفص العطار قال سمعت 

فقلت له بلغنی أنك  من لقیت أبا عبد الله حمزة بن حمران یقول حین قدم من الی
لعنت عمی زرارة؟ قال فرفع یده حتی صك بها صدره ثم قال لا و الله ما قلت و لکنکم 

ء قال قلت فأحکی لك ما یقول؟ قال تأتون عنه بأشیاء فأقول من قال هذا فأنا منه بری
أنهم لن یعملوا إلا أن نعم قال قلت إن الله عز و جل لم یکلف العباد إلا ما یطیقون و 

یشاء الله و یرید و یقضی قال هو و الله الحق و دخل علینا صاحب الزطی فقال له یا 
ء أصلحك الله أو جعلت فداك؟ قال فأعاد میسر أ لست علی هذا؟ قال علی أی شی

(کشی، محمد بن هذا القول علیه کما قلت له ثم قال هذا و الله دینی و دین آبائی.
  )۱۴۶-۱۴۷.ق، ص : ه ۱۴۰۴عمر.،

 »فكري متقابل در جرح زرارهتاثير جريان«جريان سازي عليه زراره  .٢

احتمال دیگری که در حل تعارض روایات جرح و تعدیل مطرح شده، این است که گروهی از 
گر آن است که اند. پژوهش در متن روایات، بیانسازی علیه بودهشیعیان در صدد جریان

روایات مربوط به بحث استطاعت است. قول وی به استطاعت قبل از  موضوع این دسته از
های امامی بود که ترین عوامل تمایز فکری جریان زراره، از دیگر جریانفعل، یکی از مهم

سازی قرار گیرد. موجب آن شد در محافل امامی و غیر امامی به صورت وسیع هدف جریان
های مختلف در این باره کمک در فهم مسأله بدیهی است تبیین معنای استطاعت و دیدگاه

 .نماید که در ادامه به آن خواهیم پرداختمی
باتوجه به اینکه بحثهای کلامی در قرن دوم هجری اوج گرفته و مباحث مختلف کلامی در 
میان مسلمانان مطرح بود. از جمله مباحث کلامی مطرح بحث استطاعت مکلف بود که این 

ترین مباحث ردیف با بحث در باره توحید و امامت از مهم، همقبحث در عصر امام صاد
روایات موجود نیز حاکی از آن است که این مباحث حتی تا  .آمدکلامی عصر به شمار می

باره موضع کلامی خاصی مطرح از زراره نیز در این .برانگیز بوده استچالش زمان امام رضا
شده که در اختیار شیخ صدوق گزارش» تطاعة و الجبرالاس«از وی کتابی با عنوان  شده است.
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  )۲۱۸ص :  ۷ه.ش، ج  ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم،نیز بوده است.
از همان زمان مهم ترین بحث کلامی مورد اختلاف مسئله جبر و اختیار مکلفین بود. 

(مرکز اند. قایلان به استطاعت نگرش اختیارگرا و مخالفان معمولاً رویکردی جبرگرایانه داشته
دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی نویسنده، (سایت مدرسه فقاهت 

https://lib.eshia.ir/23022/1۳۳۲۱ص ۸، ج( ،  
امامیه نیز با رویکردهای متفاوتی به بررسی استطاعت انسان پرداخته و آرای مختلفی ابراز 

ر انجام افعال از سوی خداوند است، مناقشه اند. متکلمان در این که استطاعت انسان دداشته
نداشتند. اختلاف آنان در این بود که این استطاعت قبل از شروع فعل در او وجوددارد یا 

 )۳۳۲۱(همان، ص شود.میزمان با شروع فعل از سوی خداوند در انسان آفریده هم
توان که آیا میبحث از استطاعت در امامیه بیشتر در پی پاسخ به این سؤال مطرح شد 

ارة بن زر«نیا، سعیده سادات، بررسی روایات لعن (موسویمعاصی عباد را به خداوند نسبت داد یا نه؟ 

) ۱۲۵، ص ۷۵، شماره )۱۳۹۴( ۲۰های کلامی امامیه، نشریه علوم حدیث، دوره با توجه به جریان» اعین
کتاب المحاسن در باب  روایات مربوط به بحث استطاعت را در» برقی«رو است که از این 

 )۲۸۴، ص: ۱ق.، المحاسن، ج ۱۳۷۱(برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، »خلق الخیر و الشر«
 آورده است.

برد که نام می» استطاعت«برخی متکلمین از چهار فرقه در مذهب شیعه در موضوع 
 )۴۲، ص ۱(الاشعری، ابوالحسن، ج اند از: عبارت

پنج از گردآمدنعبارتکه بر این باورند که استطاعت» شام بن حکمه«فرقه اول. شاگردان 
گیرد میانجامبا آنفعل، ابزاری کهاز شرایط محیط، زمان، رهایی: تندرستیامر در کنار هم است

دارند  وجوداز فعلامور پیشاز اینشود. به نظر آنان، برخیمیفعلدادنانگیزه رخوارد کهو سبب
د به ضرورت، وجوفعلدیگر، وقتیعبارت آیند. بهوجود میبهفعلآنها تنها در زمان و برخی از

 را پدید آورد.یابد که خدا سببمی
 »عبد الله بن بکیر«و » محمد بن حکیم«و » عبید بن زرارة«و » زرارة بن اعین«فرقه دوم. 

. اینان بر این باورند هستند» طاق مؤمن«و » حمید بن رباح«و » هشام بن سالم جوالیقی«و 
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که استطاعت قبل از فعل و همان صحت جسمانی است و هر انسان سالمی مستطیع است. از 
 )۴۳ص  ۱(الاشعری ابو الحسن، ج شده است. هشام بن سالم نیز قریب به همین مطلب نقل

بته دانند؛ الهستند که استطاعت را مع الفعل می» ابو مالك حضرمی«فرقه سوم. شاگردان 
از » قانزر« با این تفاوت که انسان با توانایی خود، نه دیگری قادر به انجام فعل است؛ هر چند

 داند، چه در انجام و چه در ترک آن.وی حکایت کرده است که استطاعت را قبل از فعل می
و  کند، از جهتی قادرفرقه چهارم. گروهی که معتقدند انسان با توجه به ابزاری که پیدا می

 )۴۳، ص ۱(الاشعری ابو الحسن،جآید. . جهتی غیر قادر به شمار میاز 
همان طور که از گزارش پیدا است، دو گرایش از این چهار گرایش اصلی مربوط به زراره و 

 هشام بن حکم بوده است.
زرارة «ای که در باره موضوع استطاعت معرفی شد، تقابل دو مکتب از میان فرق چهارگانه

بی نمایان است. در ادامه » هشام بن حکم«فکر هشام بن سالم بوده با مکه ه» بن اعین به خو
 به تبیین بیشتر این دو جریان فکری خواهیم پرداخت.

زراره، در تفسیر استطاعت برای حج معتقد بود، فرد دارای توانایی جسمی، حتی اگر حج 
نیز بر این عقیده بودند.  نرود و عمل حج را انجام ندهد، مستطیع بوده است. برخی از معتزله

رو است که زراره به مسلک قدری متهم شده است؛ چراکه وی، همانند معتزله، از این
د انست. زراره معتقد بود که خداوند استطاعت را پیش از عمل استطاعت را قبل از فعل می

 )۱۲۵سعیده سادات، ص (موسوی نیا،  کند، نه ضمن آن.خلق می
تی است که در آن آمده اهل قدر بر این باور بودند که صحت مؤید این مطلب، روای

جسمانی شرط استطاعت حج است و استطاعت قبل از فعل است همان گونه که به زراره نسبت 
استطاعت را به داشتن زاد و توشه و نیز اذن خداوند معنا  دهند. ولی امام جعفر صادقمی

 اند:ها را نفی نمودهفرمود و معنای استطاعت قدری
بِی عبدالله

َ
کُونِی، عَنْ أ هْلِ الْقَدَرِ، فَقَالَ: یا ابْنَ  عَنِ السَّ

َ
لَهُ رَجُلٌ مِنْ أ

َ
قَالَ: سَأ

هِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _: 
َّ
خْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ الل

َ
هِ! أ

َّ
ی الناسِ حِجُّ الْبَیتِ «رَسُولِ الل

َ
وَ للهِ عَل

 لَیسَ »مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً 
َ
هُ لَهُمُ الاِسْتِطَاعَةَ؟ فَقَالَ: وَیحَكَ  ؟ أ قَدْ جَعَلَ اللَّ
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 فَلَیسَ 
َ
جُلُ: أ احِلَةَ لَیسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ، فَقَالَ الرَّ ادَ وَ الرَّ مَا یعْنِی بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّ إِنَّ

؟ فَقَالَ:  احِلَةُ فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ ادُ وَ الرَّ وَیحَكَ! لَیسَ کَمَا تَظُنُّ قَدْ إِذَا کَانَ الزَّ
ذَنَ 

ْ
ی یأ احِلَةِ فَهُوَ لاَ یحُجُّ حَتَّ ادِ وَ الرَّ کْثَرَ مِنَ الزَّ

َ
جُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْکَثِیرُ أ تَرَی الرَّ

هُ تَعَالَی فِی ذَلِكَ   )۲۶۸، ص: ۴ق.، ج ۱۴۰۷(کلینی، محمد بن یعقوب، ؛ اللَّ
پرسید: ای  است: مردی قدری از امامروایت کرده  سکونی از امام صادق

و برای خدا بر «فرماید: خدا، نظرت در باره سخن خداوند متعال که میپسر رسول
» کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند (او)مردم است که آهنگ خانه 

وای بر فرمود: چیست؟ آیا خداوند برای مردم استطاعت قرار نداده است؟ امام
طاعت به معنای زاد و توشه است و استطاعت بدنی مورد نظر نیست. مرد تو! است

است خو(وی میدو باره پرسید: پس هرگاه زاد و توشه داشت، یعنی مستطیع است؟ 
 . امام پاسخ داد: خیر، نه آن گونه کهاین نتیجه را بگیرد که استطاعت قبل از فعل است)

گذارد، مگر این که دی دارد و حج نمیبینی که فردی مال زیااندیشی، گاه میتو می
 خداوند به وی اذن دهد.

باره چالش برانگیز بود و مخالفت اصحاب امامیه را برانگیخت. نظر زراره در این
بی نمایان گر تقابلجریان فکری زراره با جریان فکری هشام بن حکم در بحث استطاعت به خو

 این مخالفت است.
های است و مباحثه و امام موسی کاظم م صادقاز اصحاب اما» هشام بن حَکَم«

جبر « »الاستطاعة«زیادی در اصول و دیگر مسائل با مخالفین داشته است. کتابی با عنوان 
 )۲۷۲، ص۱ه.ش، ج  ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم،برای او معرفی شده است. » والقدر

نیز  ن زاد و توشه، توفیقاز دیدگاه جریان هشام بن حکم، افزون بر دو عنصر سلامتی و داشت
دهد و استطاعت هم در شرط معنایافتن استطاعت است و توفیق را خداوند ضمن عمل می

نیا، ؛ موسوی۱۲-۱۱، ابوالحسن، (اشعریشود. لحظه عمل به همراه اذن و اراده الهی حاصل می
 )۱۲۵سعیده سادات، ص 

. گرایی وی بودقرار گرفت رأی» حکمهشام بن «های دیگر زراره که مورد نقد اصحاب از اندیشه
ودند شده بای از رأی شناختهگونه، به عمل به»عبد الله بن بکیر«و پس از او  (زراره)جناح آل اعین 
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های اجتهادی گرایی زراره از سوی رجال مکتب هشام بن حکم که خود به شیوهجا که رأیتا آن
وان گرایی زراره وجود دارد؛ به عنروایاتی دال بر رأی (همان)شده است. نقد گرفته اند بهگرایش داشته

، دهدکند. هنگامی که وی پاسخ میای از زراره سؤال مینمونه، در روایتی راوی در باره حکم مسأله
گوید: دهی؟ زراره در پاسخ میکند: آیا این حکم را بر اساس رأی خود میراوی دوباره پرسش می

 .)۲۳۵، ص۷ه.ش، ج ۱۳۷۲خوئی، سید ابوالقاسم،(أ لیس رب رأی خیر من أثر؟ 
هایی که در میان امامیه در باره موضوع کلامی با طرح این مقدمات و شناخت جریان

دهد که در روایاتی که زرارة بن اعین مورد لعن قرارگرفته استطاعت وجود داشت، نشان می
ل ستطاعتِ قبل از فعاست. موضوع روایات مربوط به بحث استطاعت است و دیدگاه وی به ا

های امامی بوده که موجب ترین عوامل تمایز فکری جریان زراره از دیگر جریانیکی از مهم
 سازی قرار گیرد.صورت وسیع هدف جریانشد در محافل امامی و غیر امامی به 

همان گونه که ملاحظه شده، جریان فکری زرارة بن اعین در تقابل با جریان هشام بن حکم 
گرایی مورد نقد گروه است و در موضوعات مختلف کلامی از جمله استطاعت و رأی بوده

از سوی جریان طرفدار هشام » زراره«های جرح مقابل بودند. لذا این احتمال که بیشتر گزارش
 بن حکم نقل شده باشد منتفی نیست.

 انزده روایت بهاز تعداد سی روایتی که در آنها زراره مورد جرح قرار گرفته است، تعداد پ
یسی بن عرسد. اشتراک جمیع اخبار قادحه به محمد حلقه مشترک محمد بن عیسی عبیدی می

ای بر انحراف وی از زراره است. کشی او را منتسب به جریان هشام بن حکم معرفی کرده قرینه
است؛ اضافه بر این که محمد بن عیسی عبید توسط شیخ تضعیف شده است و ابن ولید و 

 )۱۳۰(موسوی نیا، سعیده سادات، ص اند. ق نیز برخی روایات ایشان رد نپذیرفتهصدو
وجه آن را  نقد: اولا محمد بن عیسی فقط توسط شیخ تضعیف شده که مرحوم خوئی 

اسنثناء صدوق و ابن ولید در نقل روایات یونس از طریق ایشان از کتاب نوادر الحکمه دانسته 
عیسی نداسته بلکه دال بر ضعف روایات وانسته که یونس فقط و آن را دال برضعف محمد بن 

از طریق ایشان نقل کرده. استثناء صدوق نیز از جهت متابعت از استادش ابن ولید بوده و 
استثناء ابن ولید در عدم پذیریش ورایات یونس از طریق محمد بن عیسی اجتهاد ایشان بوده 
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 نجاشی بدون معارض دلالت بر اعتبار محمد بن عیسی که برای ما اعتبار ندارد. بنابراین توثیق
  )۱۱۷، ص۱۷ه.ش، ج  ۱۳۷۲(خوئی، سید ابوالقاسم.، کند. می

برخی از محققین علت اسثناء ابن ولید از روایات محمد بن عیسی را منطقع بودن نفس 
لاس سرک(عبدالحکیم، مدقق، روایات داسنته اند و شاهد برآن از کلام شیخ صدوق ذکر کرده اند. 

 درس فقه القضاء در بررسی مقبوله عمربن حنظله)
شود. ثانیاً: نقل عمده روایات از طریق یک نفر دلیل بر عدم اعتبار یا جعلی بودن آن نمی

ممکن است شخصی خواص روی یک مطلب تحقیق کرده و روایات مربوط به آن را جمع 
ایشان نقل کرده باشند. در مورد زراه، آوری کرده و دیگران بعد از او همان روایات را از طریق 

محمد بن عیسی این کار انجام داده باتوجه به ثابت بودن وثاقت روات از جهت ایشان ایرادی 
 نخواهد داشت.

 رد راي زراره نه خود زراره .٣

اند این است که روایات وارد رد بر رای و نظر زراره هست نه راحل دیگری برخی مطرح کرده
پذیرش  کردند مورده یعنی حضرت آنچه را دیگران بعنوان رای و نظر زراره نقل میرد برخود زرار

(موسوی نیا، سعیده سادات، ص . اندحضرات معصومین نبودند و مورد نقد و رد واقع شده

کید شده باشدشاهد بر آن نیز روایتی حمزه حمران می ،)۱۳۴ـ۱۱۶ ،که قبلا گذشت، در آنجا تأ
شی، (کیگران از زراره نقل کرده اند برائت جسته است، نه از خود زراره. بود که حضرت از آنچه د

  )۱۴۶-۱۴۷ه.ق، ص  ۱۴۰۴محمد بن عمر.،

  نتيجه

رسیم که باتوجه به اینکه وثاقت و در بررسی روایات دال برانحراف کلامی زراه به این نتیجه می
یات دال بر ذم ایشان جلالت زراره در نزد علماء شیعه مسلم است است لذا لازم است روا

 حمل گردد.
راحل اول این بوده که باتوجه به اینکه این روایات در مورد موضوع استطاعت مکلف وارد 
شده و استطاعت نیز از مباحث کلامی مطرح در آن عصر بوده که زراره نیز نظر خودرا در میان 
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هم درست از معنی ای من جمله همین ناقلین روایات ففرمودند. ولی عدهاصحاب بیان می
 داند. در حالیکردند و فهم غلط خود را به ایشان نسبت میاستطاعت مد نظر زراره پیدا نمی

اند، ولی بخاطر که استطاعت مد نظر زراه عین همان چیزی است که امام صادق بیان فرموده
لط دقیق بودن مطلب برخی از اصحاب بیان زراره را درست متوجه نمی شدند و همان فهم غ

 شد. کردند که از جانب ائمه مورد رد واقع مینقل می خود را برای امام 
اند. سازی علیه زراره بودهراحل دوم هم این بوده که گروهی از شیعیان در صدد جریان

گر آن است که موضوع این دسته از روایات مربوط به بحث پژوهش در متن روایات، بیان
ان ترین عوامل تمایز فکری جریعت قبل از فعل، یکی از مهماستطاعت است. قول وی به استطا

های امامی بود که موجب آن شد در محافل امامی و غیر امامی به صورت زراره، از دیگر جریان
 سازی قرار گیرد. وسیع هدف جریان

راحل سوم هم این شده که روایات وارده رد بر رای و نظر زراره هست نه رد برخود زراره. 
پذیرش حضرات  کردند و موردحضرت آنچه را دیگران بعنوان رای و نظر زراره نقل مییعنی 

 داندمعصومین نبودند، مورد نقد و رد واقع قرار می
از احتمالات مطرح شده برای حمل روایت دال برانحراف اعتقادی، راحل اول و سوم اقربتر 

عقیده زراره در معنای استطاعت و باشد. علت ذم زراره عدم فهم صحیح ناقلان از به واقع می
نسبت دادن آن فهم غلط به زراره بوده است که به تبع آن حضرات معصومین نیز آن فهم غلط 

فرمودند. لذا ردهای وارد شده در روایات کردند رد میرا که به عنوان رای و نظر زراره مطرح می
 رد و ذم خود زراره.دادند نه ناظر به همان فهم غلط بوده که به زراره نسبت می
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 كتابنامه

 ..............................................................................................................................................  

(الدکتور محمد عبد المعید خان , تدوین) هند: وزارة المعارف  الثفات.). ه ۱۳۹۳ابن حبان, م. (
 للحکومة العالیة الهندیة.

جا: دار (عبد الفتاح أبو غدة, تدوین) بی لسان المیزان.م).  ۲۰۰۲ابن حجر العسقلانی, أ. ا. (
 ئر الإسلامیة؛ الطبعة: الأولی.البشا

القاهرة:  القول المسدد فی الذب عن المسند للإمام أحمد.ق ). ۱۴۰۱ابن حجر العسقلانی, أ. م. (
 الطبعة: الأولی.مکتبة ابن تیمیةّ،

هند: مطبعة دائرة المعارف النظامیة،  تهذیب التهذیب.هـ ). ۱۳۲۶ابن حجر عسقلانی, أ. م. (
 الطبعه الاولی.

الصواعق المحرقة هـ). ۱۴۱۷جر هیتمی، شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس, أ. ب. (ابن ح
کامل محمد الخراط,  (عبد الرحمن بن عبد الله الترکی ,  علی أهل الرفض والضلال والزندقة.

 تدوین کنندگان) لبنان: مؤسسة الرسالة.
امرائی, تدوین) الکویت: الدار (صبحی الس تاریخ أسماء الثقات.ق).  ۱۴۰۴ابن شاهین, أ. م. (

 الطبعة: الأولی. -السلفیة 
لبنان:  -(أحمد محمد شاکر, تدوین) بیروت  اختصار علوم الحدیث.ق ). ۷۷۴. (۷أبو الفداء, إ. 

 دار الکتب العلمیة.
ة مصر: وزارة الثقاف النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة.أبو المحاسن، جمال الدین, ی. (بی تا). 

 رشاد القومی، .والإ
محمود ( تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الأخبار.تا). ابو جعفر طبری, م. م. (بی

 محمد شاکر, تدوین) القاهرة: مطبعة المدنی.
بدیر, تدوین)  -الحافظ  -(القصار  معرفة الرجال عن یحیی بن معین.ق). ۱۴۰۵أبو زکریا, ی. (

 بدمشق. جا: مجمع اللغة العربیةبی
(مصطفی عبد القادر عطا,  المستدرك علی الصحیحین.ق ). ۱۴۱۱أبو عبد الله الحاکم , م. ا. (

 تدوین) بیروت: دار الکتب العلمیة.
 بیروت: دار البشائر الإسلامیة لطبعة: الثالثة. الأدب المفرد.). ۱۹۸۹ - ۱۴۰۹أبو عبد الله, م. (. (
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(د. محمد سعید  الإرشاد فی معرفة علماء الحدیث.. )۱۴۰۹أبو یعلی الخلیلی قزوینی, خ. م. (
 عمر إدریس, تدوین) ریاض: مکتبة الرشد، الطبعه الاولی.

(محمود  المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین.هـ). ۱۳۹۶ابوحاتم دارمی, م. (
 الطبعة: الأولی. -إبراهیم زاید, تدوین) سوریه_ حلب: دار الوعی 

الهند: طبعة مجلس دائرة  -حیدر آباد الدکن  الجرح والتعدیل.هـ).  ۱۲۷۱( ابی حاتم رازی, أ. 
 المعارف العثمانیة، الطبعة: الأولی .

لة الممک سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمة.ه ).  ۱۴۱۲الألبانی, أ. ع. (
 العربیة السعودیة : دار المعارف، الریاض.

( عبد الرحمن محمد عثمان, تدوین) مدینة المنورة  الموضوعات.). هـ  ۱۳۸۶الجوزی, ج. (
 الطبعة: الأولی: محمد عبد المحسن صاحب المکتبة السلفیة بالمدینة المنورة الطبعة: الأولی.

ان: لبن -(ع. البجاوی, تدوین) بیروت  میزان الاعتدال فی نقد الرجال.هـ).  ۱۳۸۲الذهبی, ش. ا. (
 والنشر.دار المعرفة للطباعة 

(علی حسین علی,  فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقیل.ه). ۱۴۲۴السخاوی, ش. م. ( 
 تدوین) مصر: مکتبة السنة،ـ الطبعة: الأولی.

 ـ ۱۴۲۹الشاطبی, إ. ( المملکة العربیة السعودیة: دار ابن الجوزی للنشر  الاعْتِصَام.م).  ۲۰۰۸ -ه
 والتوزیع،الطبعة: الأولی.

 جا: دار الباز الطبعة: الطبعة الأولی .بی تاریخ الثقات.هـ ). ۱۴۰۵وفی, أ. م. (العجلی الک
(بشار عواد معروف, تدوین)  تهذیب الکمال فی أسماء الرجال.). ۱۴۰۰الکلبی المزی, ی. م. (

 بیروت: مؤسسة الرسالة.
جا: دار ) بی(عبد الفتاح أبو غدة, تدوین لسان المیزان.م).  ۲۰۰۲بن حجر العسقلانی, أ. م. (
 البشائر الإسلامیة الطبعه الاولی.

علی -(عادل أحمد عبد الموجود الکامل فی ضعفاء الرجال.ه). ۱۴۱۸بن عدی الجرجانی , أ. (
 لبنان: الکتب العلمیة.-محمد معوض, تدوین) بیروت

 -قاهره: دار الحدیث -مصر  الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی.ه.ق ).  ۱۴۱۹ترمذی, م. (
 ، .۱: چاپ

(الدکتور بشار عواد معروف, تدوین) بیروت:  تاریخ بغداد.هـ ). ۱۴۲۲خطیب البغدادی , أ. ا. ( 
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 دار الغرب الإسلامی، الطبعة: الأولی .
(مختار إبراهیم  ».الجامع الکبیر«جمع الجوامع المعروف بـ هـ).  ۱۴۲۶. (۹-سیوطی, ج. م.

جمهوریة  -بد الظاهر, تدوین کنندگان) القاهرة حسن عیسی ع الهائج , عبد الحمید محمد ندا , 
 مصر العربیة: الأزهر الشریف،.

 ـ). ۱۴۰۵صلاح الدین العلائی, أ. م. ( (عبد  النقد الصحیح لما اعترض من أحادیث المصابیح.ه
 نا.جا: بیالرحمن محمد أحمد القشقری, تدوین) بی

پژوهشنامه حکمت دگاه فریقین. ). مذهب اباصلت هروی از دی۱۳۸۹طبسی, م. ( طبسی, ن., 
 .۲۴-۶, ۳۳شماره  ۱۳۸۹و فلسفه اسلامی (طلوع نور، سال نهم پاییز 

ژوهشنامه حکمت و فلسفه ). جایگاه روایی اباصلت هروی از دیدگاه فریقین. ۱۳۸۳طبسی, م. (
 http://ensani.ir/fa/article/۲۱۴۵۳۹. بازیابی از ۲۲, اسلامی (طلوع نور سابق)

چاپ:  قم . الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدبق ).  ۱۴۱۶. (۱ش, م.  , ع. ا., نیعلامه الامی
 : مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.اوّل

صفوة  (بکری حیانی ,  کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال.هـ). ۱۴۰۱متقی الهندی, ع. م. (
 الخامسة. جا: مؤسسة الرسالة، الطبعةالسقا, تدوین کنندگان) بی

المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة هـ ).  ۱۴۰۵محمد السخاوی, ش. م. (
 الطبعة: الأولی،. -(محمد عثمان الخشت, تدوین) بیروت: دار الکتاب العربی  علی الألسنة.

 قاهره: دار الحدیث. -(م. عبدالباقی, تدوین) مصر صحیح مسلم.ه).  ۱۴۱۲مسلم بن حجاج. (
لبنان: دار الکتب العلمیة،  -(ع. بنداری, تدوین) بیروت السنن الکبری.ه). ۱۴۱۱سائی, ا. (ن

ابو الحسن الاشعری، مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین، سایت کتابخانه منشورات محمد علی
  )https://lib.eshia.ir/71432/1/0(مدرسه فقاهت. 

 . ق.، المحاسن ۱۳۷۱قم، چاپ: دوم،  -المحاسن برقی، احمد بن محمد بن خالد، 
جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی  ۵۶، (فارسی) جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت

 ق ایران، اول، ه -، قم بر مذهب اهل بیت
، ۲۴۸، صفحه: ۸خوئی، سید ابوالقاسم.، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد: 

 ، [بی نا]-[بی جا] ه.ش.،  ۱۳۷۲
های کلامی با توجه به جریان» زرارة بن اعین«نیا، بررسی روایات لعن سعیده سادات موسوی
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 ۱۲۵، ص ۷۵، شماره )۱۳۹۴( ۲۰امامیه، نشریه علوم حدیث، دوره 
طوسی، محمد بن حسن. سایر مکتبة المحقق الطباطبائی. محقق عبد العزیز طباطبایی.، فهرست 

ایران،  -ه.ق.، قم  ۱۴۲۰، ۶ولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، صفحه: کتب الشیعة و أص
 مکتبة المحقق الطباطبائی

 ۱۴۲۷، ۳طوسی، محمد بن حسن. محقق جواد قیومی اصفهانی.، رجال الطوسی، صفحه: 
 ایران، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی  -ه.ق.، قم 

جلد، انتشارات  ۲، الحدیثة) -(ط ثانی، زین الدین بن علی، رسائل الشهید الثانی عاملی، شهید 
 ق ه ۱۴۲۱ایران، اول،  -دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم 

 عبدالحکیم، مدقق، سرکلاس درس فقه القضاء در بررسی مقبوله عمربن حنظله،
ق مهدی رجایی. مصحح کشی، محمد بن عمر. خلاصه کننده محمد بن حسن طوسی. محق

 -ه.ق.، قم  ۱۴۰۴، ۳۴۸، صفحه: ۱محمد باقر بن محمد میر داماد.، اختیار معرفة الرجال، جلد: 
 لإحیاء التراث ایران، مؤسسة آل البیت

کشی، محمد بن عمر. خلاصه کننده محمد بن حسن طوسی. محقق مهدی رجایی. مصحح 
ایران،  -ه.ق.، قم  ۱۴۰۴، ۲، صفحه: ۱لرجال، جلد: محمد باقر بن محمد میر داماد.، اختیار معرفة ا

 لإحیاء التراث مؤسسة آل البیت
(ط ق.، الکافی  ۱۴۰۷تهران، چاپ: چهارم،  - الإسلامیة) -(ط کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی 

 ۲۶۸، ص: ۴، جالإسلامیة) -
ث، لإحیاء الترا سلام)(علیهم المامقانی عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، موسسه آل البیت

 ، نوبت اول،۱۳۸۱قم سال 
(سایت مدرسه فقاهت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، 

https://lib.eshia.ir/23022/1( 
 ۱۳۶۵، ۰نجاشی، احمد بن علی. محقق موسی شبیری زنجانی.، رجال النجاشی، صفحه: 
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